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مریم  عرفانیان

 پنکه سقفی 

هیچ کس فكر نمی کرد که سید احمد در مراسم احیا اعلامیه و عكس  امام را کجا پنهان کرده 
است! توی مسجد با ازدحام  جمعیت، هوا گرم شد. آن وقت با به کار افتادن پنكه سقفی، اعلامیه ها 

و عكس های حضرت امام روي سر جمعیت پایین ریخت! 
رئیس  شهربانی با دیدن این صحنه به تندی طرف  در رفت تا مأموران را خبر کند؛ اما یک نفر 
 قبل  از اجرای نقشه، کفش هاي  رئیس  شهربانی را پوشید. از دست رئیس  شهربانی هم کاری بر نیامد. 
مخفیگاه سید احمد که بالای پره های آهنی پنكه سقفی بود، کار خودش را کرد و تعداد بسیاری 

از مردم بیرجند برای اولین بار تصاویر امام را  دیدند!
خاطره ای از شهید سید احمد رحیمی
راوی: سلطاني، دوست شهید

یک شهید، یک خاطره

moghaavemat@kayhan.ir

شهادت مثل صاحب روضه
مادر شهید محمدرضا تورجی زاده می گفت:

- خبر شهادتش را که آوردند روضه داشتیم. روضه که تمام شد ، بچه های سپاه نشستند و آرام 
آرام ماجرای شهادتش را می گفتند که یاد روز رفتنش افتادم. 

تک پسرم بود و دلم رضا نمی داد که به جبهه بفرستمش. به او گفتم؛
- مادر! نرو. چند وقت دیگه روضه داریم. گفت:

- نگران نباش. تا روز روضه ها برمی گردم.
پوتینش را برداشتم که نرود. دستم را بوسید و گوشه پرچم سیاهی که همیشه در خانه آویزان 

بود را توی دستش گرفت. آن را بویید و گفت:
- اگر دوست داری این پرچم و این علم همیشه بالا بماند بگذار بروم. این علمی که تا حالا بالا 

مانده روی خون علم شده. اجازه بده نگذاریم روی زمین بماند. 
دلم لرزید. پوتین هایش را دادم و بدرقه اش کردم. نمی دانستم مجلس روضه ام با مجلس عزای 
پســرم محمدرضا یكی می شود.محمدرضایم در ارتفاعات بانه در حالی که تیر به پهلویش خورده 

به شهادت رسیده بود.
موضوع: شهید محمدرضا تورجی زاده

روایت صدثانیه ای

ابوالقاسم محمدزاده

بوشهر،شهراولینها
اســتان بوشــهر بزرگ ترین صادرکننده نفت در 
خاورمیانه، از ســكوی نفتی خارک به شمار می رود. 
بزرگ ترین اســتان تولیدکننده آبزیان است. بوشهر 
بزرگ تریــن ذخایر گازی دنیــا را دارد. میدان گازی 
عسلویه 17 درصد ذخایر گازی و بزرگ ترین حوضچه 

دنیا را دارد. اولین نیروگاه اتمی در بوشهر است.
بیشــترین مرز آبی را با خلیــج  فارس دارد. یكی 
از بزرگ تریــن تولیدکنندگان خرما اســت. فقط در 
دشتســتان بالای 6 میلیون اصله نخل وجود دارد که 

خرمای کبكاب خرمای نمونه آن است. 
نوار کاخ های هخامنشی در دشتستان و کاخ بردک 
سیاه در درودگاه قرار دارد که در آن 3250 گرم طلای 
خالص یافت شــده اســت. در برازجان کاخ چرخاب، 
آتشكده میتایش، کاروانسرای مشیر یا همان کاروان 
ســرای دژ برازجان نام دارد که در آن افراد بزرگی در 
زندان بوده اند؛ آقای صفری، آقای فرشــچیان و دکتر 
عمویی که خاطرات 10 سال تبعیدش را نوشته با عنوان 
دُرد زمانه، در مورد خود کاروانسرا در فارسنامه ناصری 
نوشته است. میرزا حسن حسینی در مورد کاروانسرا 
نوشــته که انگار وارد یک شــهر شــدیم. لورد کُرزنِ 

انگلیسی در مورد ایران و این کاروانسرا نوشته است.
از اواســط آبان تا اردیبهشت ماه فصل گردشگری 
بوشهر است. بوشهر سومین استان گردشگرپذیر بعد 
از مشــهد و مازندران است که سال گذشته، تنها در 

ایام نوروز 8 تا 10 میلیون گردشگر را داشته است.
بوشهر هم در بحث آبزیان و هم گردشگری فعال 
است. گردشــگری درمانی چشمه آب گرم و سرد را 
دارد. در گردشــگری کشاورزی با محصولات خارج از 
فصل مانند گوجه، بادمجان، ملون، هندوانه، بامیه، فلفل 
دلمه ای، فلفل خوشه ای سبز که در زمستان برداشت 

می شود، از گردشگران پذیرایی می کند. 
در بحث گردشــگری مقاومت با توجه به سابقه و 
قدمتی که در حوزه مبارزه با اســتكبار و اســتبداد از 
زمان رئیسعلی و خالوحسین دشتی، زائر عبدالحسین 
بوجیكی و... تا نادر مهدوی و بیژن گُرد دارد، در کشور 

پیشرو است و فعالیت هایش را آغاز کرده است. 
 بزرگ ترین موزه جنوب کشــور، موزه منطقه ای 
خلیج فارس است که در محله قدیمی سبزآباد بوشهر 
قرار دارد و بیش از 2 هزار شــیء تاریخی از کرانه تا 
پس کرانه خلیج فارس از استان های بوشهر، خوزستان 

و هرمزگان در آن  جانمایی شده. 
در حوزه گردشگری سلامت؛ آبتنی در دریا را دارد. 
در دیرّ رنگ ســاحل در قسمتی از دریا متفاوت است 
و مــردم محلی می گویند همین نگاه کردن به آن، به 

انسان آرامش می دهد. 
غذاهای مردم این سرزمین هم طعم و عطر بی نظیر 
خود را دارد؛ قلیه ماهی، رنگینک، انواع مسقطی، قلیه 
میگو، میگو ســوخاری، غذاهای بومی محلی، حلوای 
انگشــت پیچ، شلشــلک، انواع مُشــتک و... از جمله 
غذاهای خاص آنهاست. اما با همه این ها مردم بوشهر 
چون مهمان نواز و خونگرم و یكدل هستند، حتی اگر 
هیچ ظرفیت گردشــگری نداشته باشیم، به گردشگر 

خوش می گذرد. 
روزچهارمسفر؛عمارتهفته

روز چهــارم را با بازدیــد از اداره کل حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس شروع کردیم.سیروس 
فتحی مدیرعلمی دانشنامه دفاع مقدس استان است. 
او نقش رئیسعلی دلواری در مبارزات جنوب در کتابی 
با عنوان رئیســعلی دلواری بــرای نوجوانان به چاپ 
رسانده که سال 99 با تصویب سازمان پژوهش و تالیف 
کتاب های درسی بخشی از این کتاب وارد کتاب پنجم 
دبســتان شده است. آقای فتحی از پیشینه بنای این 

اداره برایمان گفت...
ایــن اداره در یک بنای قدیمــی قرار دارد. بنایی 
که تحت نظارت و پوشــش اداره کل میراث فرهنگی 
و گردشگری بوده و جزو بافت قدیم بوشهر است. این 
ساختمان معروف به عمارت هفته است و در قدیم یک 
بنای مســكونی تجاری بوده که در مرمت و باز سازی 
که دهه هفتاد صورت گرفت، برای استفاده احیا شد. 

گلزارشهدایبوشهر
به بهشــت صادق بوشهر رســیدیم. این گلزار در 
چهارصد دستگاه، خیابان بهشت صادق واقع شده است. 
گلزاری که امواج دریا او را همچون نوزادی در آغوش 
گرفته و با محبت به او می نگرد، نوزادی که نشــان از 

آسمان دارد و رازهای سربه مهر آن....
گلزار شهدا با دری چوبی و سازه ای قدیمی، کوبه، 
قفل فلزی با طرح قدیمی و ستون های آجری که در 
دو طــرف در ورودی آن مانند دو نگهبان قرار دارند، 
قدمت این دیار را به رخ می کشد. پرچم های روی دیوار 
این گلزار که با وزش نسیم دریا به حرکت درمی آیند، 
با زائرین شــهدا این نجوا را زمزمه می کنند که هیچ 
پرچمی جز پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی بر فراز 

آسمان این کشور دیده نخواهد شد.
 با ورود به داخل گلزار شــهدا، یادمان شــهدای 
گمنام در وسط محوطه گلزار، مانند نگینی در محوطه، 
خودنمایی می کند. آری این خاک، پذیرای گمنامانی 
است که عرش عظیم آرزوی به آغوش کشیدنشان را 
دارد. در هر جای این شــهر و دیار نشانی از شهدای 

 ره آورد سفر به دیار رئیسعلی بر کرانه خلیج  فارس

شهراولینها
گورستانمتجاوزینانگلیسی

سیدمحمد مشکوه الممالک  بخش سوم

گمنام به چشــم می خــورد؛ گاه در یادمانی که مزار 
مطهرشــان را در آغوش گرفته و گاه در تابلوی کوچه 
پس کوچه ها. و خوشا به حال دیوارهای کوتاه کوتاه که 
هنوز هم عكس شهید را در سینه هایشان دارند. خوشا 
به حال کوچه پس کوچه های باریک باریک که تابلو نام 
شهید توی دستشان گرفته اند. خوشا به حال درخت ها 
که هنوز هم شكوفه هایشان را با نام شهدا باز می کنند 
و برگ هایشان را به بوی شهدا طراوت می دهند. خوشا 
به حال مســجد که هنوز سنگر شهداست و دورتادور 
پیشانی اش، پیشــانی بندی از عكس شهدای مسجد 
پیداست. خوشا به حال گلدسته ها که باز هم در آسمان 
شهر، سنجاقک نام شهید می پراکنند. خوشا به حال 

شقایق ها و آلاله ها که هنوز به نام شهدا گل می دهند. 
خوشا به حال کوله پشتی ها که هنوز هم رنگ شهید را 
دارند و در رگ هایشان نفس شهدا جاری است. خوشا به 
حال گل که بوی شهید می دهد. خوشا به حال جبهه ها 
که شهید آبروی آنهاست. خوشا به شلمچه که نامش 
به خاطر شــهید، آسمانی شــده است. خوشا به حال 
خرمشــهر که به خاطر شــهدا زبانزد دنیاست. خوشا 
به حال چفیه که یادگار شــهید است و اشک در تار و 
پودش نهفته. خوشا به حال شهید که همسایه دیوار 
به دیوار مهربانی بی پایان خداست و هم صحبت خدا....

از یادمان شهدای گمنام که عبور می کنیم به قطعه 
شهدا می رسیم. مزار مطهر شهدا داخل یک سالن بزرگ 
قرار دارد. و سمت راست سالن، حسینیه فاطمه الزهرا 
)س( و در کنار آن حسینیه اباعبدالله الحسین )ع( به 
چشــم می خورد. داخل ســالن رفتیم و پس از ادای 
احترام به ســاحت مقدس شهدا، فاتحه ای به نیابت از 
پدران و مادران این عزیزان که در قید حیات نیستند، 

نثارشان کردیم.
وقت نماز ظهر بود و به فكر جایی بودیم که نماز 
را اقامه کنیم که یكی از همراهان گفت فكر دل باش 
که کعبه سنگ است.... این سخن را جوانی سی ساله 
گفت. او که اهل روســتای بندرگاه بود، برای زیارت 
شهدا آمده و می گفت از شهدا حاجت گرفته ام و هر 
چه دارم از شــهدا دارم. می گفت فقط ده روز است 
که شــهیدی خوشنام را به محله شان آورده اند و در 
همین مدت کم؛ معجزه ها از او دیده اند و گره ها باز 

شده است. 

شهیداسماعیلسیابخش
ناهــار امروز را به همراه خانــواده، مهمان خواهر 
بزرگوارم، خانم دکتر فرزانه دهقانی هستیم. یک بانوی 
پرتلاش که از جمله فعالیت های او می توان مدیریت 
مدرسه، فعالیت در حوزه هنری، تدریس در دانشگاه، 
تحصیل در دوره دکتری و تالیف بیش از 80 جلد کتاب 
در حوزه دفاع مقدس را نام برد. خانم دکتر نمونه یک 
بانوی فرهیخته ایرانی است، مادری نمونه و همسری 
فداکار که به سال ها همراهی با یكی از جانبازان دفاع 
مقدس افتخار می کند، همســری که چندی پیش به 
خیل دوستان شهیدش پیوست. خانم دکتر برایمان از 
یكی از شــهدای مظلوم بوشهر گفت، از مادرش گفت 
که با چه ســختی فرزندش را بزرگ و در نهایت راهی 

جبهه ها کرد...
پدر از دنیا رفته بود و مادر اسماعیل که تنها همین 
یک فرزند را داشــت، او را با نان پختن برای کشتی ها 
و لباس شستن برای مردم بزرگ کرد. تا اینكه وقتی 
به سن 16 سالگی رسید، وارد بسیج شد و بعد هم به 
جبهه رفت. او جزو اولین نفراتی بود که به جبهه اعزام 
شــد. مادر تنها، غروب  که می شد، کنار دریا می رفت 
و با خدای خود راز و نیاز می کرد. و وقتی اسماعیلش 
شهید شد مسیرش به سمت گلزار شهدا تغییر کرد....

آقای فخرایی، همیشه یار و مددکار مادر شهید بود 
و مانند فرزنــدش از او مراقبت می کرد. تا اینكه مادر 
بیمار شد و از دنیا رفت. آقای فخرایی می گفت این مادر 
در بوشهر غریب بود و کسی را نداشت، دوست داشتم 
مراســم هفتم و چهلمش را برگزار کنم؛ اما او کسی 
را نداشــت که به مراسمش بیاید؛ برای همین هم در 
برگزاری مراسم تردید داشتم. درنهایت تصمیم گرفتم 
با چند تا از بسیجی ها بر سر مزارش حاضر شوم. همان 
شب خواب عجیبی دیدم، دیدم امام خمینی وارد کوچه 
ما شــد. من به سمت ایشان دویدم و سلام کردم و با 
امام وارد خانه شدیم. امام وقتی وارد شدند گفتند من 
برای مراســم فردا آمده ام! صبح که بیدار شدم گفتم 
باید این مراسم را برگزار کنم. گوسفندی سر بریدیم و 
غذایی درست کردیم. در کمال ناباوری جمعیت زیادی 
برای مراسم آمدند، مردم به عنوان تبرک مقداری غذا 
می گرفتند و به خانه می بردند. و این گونه بود که خداوند 
ارزش و احترام مادرمظلوم این شهید عزیز را به همه 
نشان داد... آری مادران این سرزمین جنوبی همانانند 
که در آتش تابستان این دیار، مینار مشكی به سر کرده 
و جوانان رعنای خود را صف به صف به میان آتشــی 
از حرص و ولع دشمن فرستادند. صبرِ ریشه کرده در 
تن این مردم، رخنه کرده به تار و پود گلیم خانه ها و 
چه بسیارند فرزندانی که هرگز از پس آتش باز نگشتند. 
زنان جنوبی خو گرفته بودند با دلشــوره های لب 
ســاحل که صبح به صبح آیا همسرم، فرزندم از دریا 
بازخواهد گشت؟ نكند طعمه امواج سهمگین روزگار 
شــود؟ مادرانی که اسماعیل پرورش دادند و به جای 

قایق و لنج، تفنگ به دستشان سپردند، به جای امواج، 
دشمنشــان تیر و بمب بر ســر فرزندشان می ریخت. 
مادرانی که پس از سال ها هنوز از میان کوچه ها، منتظر 
سرو بلند خود مانده اند با صدای هر دری، جانمی از ته 
دل می گویند، به امید شنیدن صدای شنیدن جوانی 

که هنوز بازنگشته. 
صبوری زنان این ســرزمین حكایتی اســت که 
افســانه ها شبیه آن را ندارند، صبوری آنان را از میان 
نقش حصیر خانه ها، چشمان خیسشان و لبان مداوم 

به ام من یجیب شان بیابید.
می گویند زنان آیینه مهر خداوندند، بازتاب نور حق 
تعالی که همه چیزش را می بخشد. بنگرید بانوانی را که 
پس از همسر و فرزند، خود را نیز فدای میهن نمودند 
و جــا را به خطر انداختند، زنانی که در میادین جنگ 
بیماران را تیمار کرده و شیرزنانی که پابه پای مردان 
جنگیدند تا خود به ســعادت ابدی که همانا نوشیدن 

جرعه جام شهادت بود دست پیدا کردند. 
چغادکشهرنمونهدرنیکوکاری

عصر روز چهارم به چغادک رفتیم. شهری با فاصله 
20 کیلومتری از مرکز اســتان که دارای جمعیت 20 
هزار نفری اســت و 30 شهید را تقدیم انقلاب کرده 
است. چغادک دو شــهید گمنام دارد. وقتی سر مزار 
شهدای گمنام رفتیم دو نوجوان 10، 12 ساله را دیدم 
که می گفتند ما هر روز ســر مزار این شهدا می آییم و 
بعد از قرائت فاتحه به مدرسه می رویم. البته بسیاری از 
مردم شهر هر روزشان را با زیارت این دو شهید گمنام 

متبرک می کنند.
شهیدشیخابوترابعاشوری

پس از زیارت شهدای گمنام به پیشنهاد اهالی به 
مرقد مطهر یكی از عالمان دینی مبارز چغادک رفتیم 
عالمــی که در راه مبارزه بــا حكومت ظالمانه پهلوی 
به شهادت رسید؛ عالم شهید، حجت الاسلام ابوتراب 
عاشوری. مختصری از زندگینامه ای شهید گرانقدر به 

شرح زیر است:
عالم شــهید حجت الاسلام حاج شــیخ ابوتراب 
عاشوری، فرزند شیخ عباس در سال 1312 شمسی در 
روستای حیدری، از توابع دشتی در خانواده ای روحانی 
که سابقه ای دیرین )بیش از چهارصد ساله( در تبلیغ 
داشــتند، به دنیا آمد. عاشــوری که از پنج سالگی در 
مسیر علم قرار گرفته بود در مدت کوتاهی به درجات 

عالی علمی رسید. 
زندگی شــهید عاشــوری را می تــوان این گونه 
ترسیم کرد: شهید، عالم عاملی بود که درس می داد؛ 
ســخنرانی می کرد؛ حَكَم می شــد؛ روابط خانوادگی 
را مســتحكم می نمود؛ به فریاد گرفتاران می رســید؛ 
وضع مالی فقیران را سر و سامان می داد؛ جوانان را با 
کتاب، درس و فضیلت آشنا می ساخت؛ نماز جماعت 
می خواند و در خلال همه این اقدامات و فعالیت ها هر 
وقت فرصتی دست می داد و موفقیت ایجاب می کرد 
زمینه ی یک حرکت مردمی و اســلامی را پایه ریزی 
می کرد و پرده از چهره منافقانه رژیم بر می داشــت و 

مردم را آگاه می ساخت و...
شــهید عاشــوری به حدی به امام امت عشق و 
علاقه داشــت که از ســال 1342 تا سال 1357، که 
سال شهادت او بود، در تمام لحظات گوش به فرامین 
و دستورات ایشان بود و با شنیدن نام مقدس او اشک 
از دیدگانش جاری می شــد و در آخر جان شیرین بر 
ســر خط او و فرامین او گذاشت. وی در زمینه تبلیغ 
واقعاً خســتگی ناپذیر نشــان می داد. و زمان و مكان 
برایش مطرح نبود. حتی فشــار و تنگناهایی که رژیم 
ستم شاهی بر او وارد می کرد نتوانست جلو تبلیغات او 
را بگیرد. مهمان نوازی، سعه صدر و عشق به آموزش 
داشت. وقتی رژیم از تدریس او جلوگیری کرد جوانان 
محصل را در خانه شخصی پذیرایی کرده و درس می داد 

و حتی به آنها کمک می کرد.
 با افزایش مبارزات مردم اســتان بوشــهر علیه 
حكومت پهلوی در ســال 1357، ساواک و شهربانی 
بوشــهر به دنبال راه چاره ای برای خاموش کردن این 
تحرکات باشــند و منشأ فعالیت های ضدحكومتی در 
بوشــهر را از سر راه خود بردارند؛ لذا ماموران ساواک 
در روز 13 آذرماه سال 57، حجت الاسلام عاشوری را 
در حالــی که در منزل خود در حال وضو گرفتن بود، 

با 6 گلوله به شهادت رساندند.
مرکزنیکوکاریحضرتفاطمهالزهرا)س(

شهرچغادک
بــا توجه بــه اینكه شــهر چغادک بــازار خرید 
خوبی بوده و می توانســتیم اجناسی با قیمت مناسب 
تهیه کنیم، ســری به بازار زدیــم و در حین خرید با 
آقای هاشم محمدی آشــنا شدیم. او که به مدت 10 
سال است مدیریت یک خیریه به نام مرکز نیكوکاری 
حضرت فاطمه الزهرا )س( را برعهده دارد، از این مرکز 

برایمان گفت...
این خیریه به نام حضرت زهرا ســلام الله علیها 
اســت و از ســال 92 فعالیت خــود را آغاز کرده 
اســت. این مرکز، بهترین مرکــز نیكوکاری دربین 
120مرکزنیكوکاری استان است و چغادک در زمینه 
کارهای خیریه و جهادی به عنوان 5 شهر برتر کشور 
معرفی شــده اســت. یک گروه جهادی ملی به نام 
نذرواره در کشور داریم که 72 شهر عضو این گروه 
جهادی ملی هستند، چغادک نماینده استان بوشهر 
در این گروه است. ما افتخار این را داشتیم که این 
گــروه به مرکز ما آمده و لوحــی را از آنها دریافت 
کنیم. سال گذشته 7 مرتبه 72 دیگ پخت کردیم 
که هر بار تقریبا 10 هزار پرس غذا تهیه می شود. در 
بحث جهیزیه فعالیم، در کربلا و نجف موکب داریم، 
لب مرز سه موکب داریم، در عید قربان 72 قربانی 
داشتیم. ما به مناسبت سالروز شهادت و ولادت امام 
رضا برنامه های خوبی برگزار می کنیم. ما امسال در 

میــلاد امام رضا )ع( 13 زندانی آزاد کردیم. ســال 
گذشــته 2 اتوبوس راهی حرم مطهر ثامن الحجج 
کردیم و به زودی 44 زائر اولی را به مشهد مقدس 
اعزام می کنیم. و همه اینها تنها بخشی از فعالیت های 

این خیریه است.
روزپنجمسفر

مراسمشهدایغریبوحضورشهیدخوشنام
امروز به یک مراسم دعوت شدیم، مراسم شهدای 
غریب در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر؛ مراسم یادبود 
شهدایی که غریبانه و مظلوم، در اردوگاه های مخوف 
عراق به شهادت رسیدند. وقتی به استان بوشهر آمدم 
فكر نمی کردم که شاید روز نوزدهم در محضر شهدای 

غریب باشم. در محضر شهید خوشنام باشم. 
حال و هوای مراســم را دیدم، همســران شهدا و 
آزادگان را دیدم، حضور شــهید خوشنام را دیدم. من 
به خودم می بالم که در چنین سرزمینی زندگی می کنم 
که افرادی تمام وجودشان را برای ایران اسلامی دادند. 
برای تمام این لحظات، لحظات اشــک ها، لبخندها، 
دلگویه ها و خاطرات، خدا را شــاکرم. خوشــحالم که 
امروز در این جمع بودم. امروز از صحبت های بزرگوارانی 
اســتفاده کردم که خودشان در زندان های رژیم بعث 

عراق، سال ها طعم اسارت را چشیده بودند. 
این مراسم شهدای غریب است، 8 شهیدی که در 
اســارت به شهادت رسیدند و 8 شهید آزاده و جانباز. 
این مراسم با حضور آزادگان محترم برگزار شد. ما در 
این جا میهمان شهدا هستیم. کل مراسم توسط فرزندان 
و خود آزادگان برگزار شد؛ حتی سخنران و قاری هم 

از آزادگان بودند. 
زمانی که دلنوشــته  دختر آزاده و جانباز یوسف 
بختیاری خوانده می شد اشک های آزادگان و همسران 
و فرزندان اســرایی که هنوز به وطن بازنگشــته اند، 
جاری می شد. این بزرگواران امروز به مراسم آمدند و 
دیدند که ما مهمان شــهدا هستیم. شهید گمنامی را 
آوردند که حضرت زهرا سلام الله علیها سال ها برایش 
مادری می کرد. این ها ســر از خاک برداشتند و آمدند 
تا به ما بگویند چه خون هایی پای این انقلاب ریخته 
شده است. چه خون هایی بهای این انقلاب بوده، چه 
کســانی سرهایشــان بالای دار رفته، چه شكنجه ها 
دیده اند و بدانید که ما پشت این انقلاب هستند. شهدا 
واقعا پشت این انقلاب هستند. ما معجزه این شهدا را 
می بینیم. آزادگان از دوران اسارتشان گفتند، اشک ها 
ریخته شد. یاد روزهای عشق و زندگی، روزهای صبر، 
روزهایی که درد غربت را به امید دیدن دوباره وطن و 
خانواده و عزت اسلام تحمل می کردند. شكنجه شدن 

سخت است. 
زمانی که شــهید خوشنام را وارد مجلس کردند، 
گروه سنج و دمام محلی بوشهر شروع به نواختن کرد؛ 
با نوایی محلی در رثای اباعبدالله الحسین و سینه زنی 
خاص بوشهری ها در یک حلقه و.... در این جا دختران 

مدرسه شاهد را دیدم که با حجاب فاطمی و چفیه ای 
بر دوش، با گل های زیبا از شــهید خوشنام استقبال 
می کردند و جوانان و نوجوانان بسیجی که با احترام و 
عزت، تابوت شــهید را حمل می کردند تا به همه دنیا 
نشــان دهند که مردم ایران همواره خاک پای شهدا 

هستند و شهدا روی سرشان جای دارند. 
همه اشک می ریختند و به شهید متوسل می شدند؛ 
نمی دانم هر کدام از حضار چه چیزی در سینه داشتند 
که با چشــمانی  گریان به تابوت شهید نگاه می کردند 
و زیر لب زمزمه.... حس غریبی بود، عشق خودنمایی 
می کرد، اقاقیا به اســتقبال آمد و آفتابگردان صورت 
خود را به خورشــید ســپرده بود. نسیم، مژده وصل 

می داد، انتظار پایان یافت و تو آمدی،  ای سرافراز. اما 
با کوله باری از دردهای بســیار و صبوری از دیاری که 

شاید غریب بود، اما مأمن سیدالشهدا....
موتورسواریدرهوایبارانیبوشهر

عصر روز پنجم سفر به نقاط دیدنی و بوشهر رفتم 
آن هم با موتور! عباسعلی دهقانی رزمنده دفاع مقدس 
که بازنشسته سپاه است، قبول زحمت کرد و در هوای 
بارانی بوشهر، با هم به چند مكان باستانی از جمله موزه 
مردم شناسی، عمارت امیریه، عمارت گلشن، تجارتخانه 
حاج سید محمدرضا کازرونی فخر التجار و... و در آخر 
به گورستان متجاوزین انگلیسی رفتیم. با همان طراوت 
باران در کوچه پس کوچه های بوشهر، همراه ما باشید 

تا از این مكان های دیدنی بگویم....
شهیدمحمدعلیحقبین،معروفبهفاتحنبلوالزهرا

آقای دهقانی در بین راه از زمانی گفت که به عنوان 
رزمنده مدافع حرم در ســوریه حضور پیدا کرده بود. 
می گفت با شهید محمد کیهانی و شهید مجید فتحی 
همرزم بوده وحدود 8 ماه در سوریه، در کنار مدافعان 
حرم اهل بیت )ع( با داعشیان نابكار جنگیده است. آقای 
دهقانی برایمان از شهید محمدعلی حق بین گفت، از 

فاتح نبل و الزهرا... 
آزاد ســازی نبل و الزهرا، شرایط به شدت سخت 
بود و این کار با معادلات امروزی امكان پذیر نبود؛ لذا 
هرکســی خودش را به خطر نمی انداخت. در همین 
شرایط ســردار محمدعلی حق بین شروع کننده این 
عملیات بود؛ البته همراهی یگان های دیگر از استان های 

مختلف را هم داشت؛ اما خودش پیشرو بود. 
ما با یگان استان قزوین اعزام شدیم. بعد از اتمام 
ماموریت با چند تا از دوستانمان از جمله شهید محمد 
کیهانی، ماموریتمان را تمدید کردیم و گفتیم بمانیم 
که به یگان گیلان که قرار است به زودی بیاید ملحق 
شویم. مسئولی هم که ما را نگه داشت، گفت اگر یگان 

گیلان شما را پذیرفت بمانید و اگر نه، باید برگردید. 
ما گفتیم حالا فرصتی پیش آمده، می مانیم تا ببینیم 
چه می شود. وقتی یگان گیلان رسید، شهید حق بین 
با روی باز ما را پذیرفت، استقبال او طوری بود که گویا 
سال هاست ما را می شناسد. او نه نیازی به ما داشت و 
نه اینكه ما جایگاهی داشتیم، اما طوری برخورد می کرد 
که گویا خیلی انسان مهمی هستیم. این عزیز بعد از 
جنگ ســوریه، با بیماری کرونا از دنیا رفت. او جانباز 
شیمیایی بود و کرونا بیماری اش را تشدید کرده و منجر 
به شهادتش شد. زمانی که خبر شهادتش را شنیدم، 
با اینكه روز بعد چهلم برادرم بود، نتوانستم بمانم، به 
رشت رفتم و خود را به مراسمش رساندم. همه از این 
کار من متعجب شــده بودند؛ اما او آن قدر برایم عزیز 

بود که باید به مراسمش می رسیدم.
عمارتامیریهوبهزیرکشیدنپرچمانگلیس

بوشهر همواره مورد هدف دشمنان بوده و در واقع 
مردم این دیار دو قرن درگیر مبارزات بودند.

در حمله پرتغالی ها به جنوب ایران، دزدان دریایی، 
بحث جزیره خارک، حمله انگلیســی ها در دو نوبت، 
جنگ جهانی اول و در نهایت دوران دفاع مقدس که 
به طور مكرر زیر بمباران های دشمن بعثی بوده است. 
زمانی که انگلیسی ها به بوشهر حمله می کنند تا گمرک 
پیشروی کرده و اموال مردم و عمارت امیریه را تصرف 
می کنند. در گمرک و عمارت امیریه پرچم انگلیس را 
بالا می برند. رئیســعلی وقتی وارد بوشــهر می شود با 
فتوایــی که از مراجع آن زمان از جمله آیت الله لاری، 
آیت الله مجاهد برازجانی و آیت الله بلادی می گیرد در 
مقابل انگلیسی ها می ایستد و به تفنگدارانش می گوید 
پرچم انگلیس را پایین بیاورید. افسر انگلیسی به نشانه 
اعتراض می گوید: تو چكاره هستی که پرچم ما را پایین 
می آوری. رئیسعلی می گوید: پرچم شما چرا این جاست. 
افسر می گوید: این جا خاک ماست. رئیسعلی پرچم را 
به او می دهد و می گوید: برو به ژنرالت بگو این پرچم 
در این کشــور جایی ندارد و اگر صد بار دیگر هم این 

کار را بكنی ما آن را به زیر می کشیم. 
عمارت امیریه در بوشــهر، خیابان ساحلی، پارک 
خلیج فارس، محله کوتی قرار دارد. این عمارت یكی از 
بناهای تاریخی بازمانده از دوره قاجار به شمار می آید. 
عمارت امیریه به همت احمد خان دریابیگی، حكمران 
کل بنادر و جزایر خلیج فارس احداث شد. زمین آن را 
از تاجر بوشهری به نام جمشیدیان خریداری کردند و 
تا سال 1319 تكمیل شده است. این عمارت در اوایل 
حكومت رضاشاه به عنوان ساختمان بلدیه )شهرداری( 
فعالیت داشت. در 19 اردیبهشت 1378، به عنوان یكی 
از آثار ملی ایران به ثبت رسید. در حال حاضر شورای 

شهر بوشهر در این عمارت مستقر است.
ساختمان عمارت امیریه بنایی دو طبقه است که 
در هر طبقه 10 اتاق وجود دارد. بنا از حیاط مرکزی 
تشــكیل شــده اســت و اتاق ها دورتادور آن ساخته 
شــده اند. در طبقه بــالا بالكنی از جنس چوب تعبیه 
کرده اند. مقابل ســاختمان ایوانــی بزرگ با دو درگاه 
ورودی قــرار دارد. اتاق های بزرگ در دو طبقه، دارای 
چشم انداز های زیبایی به بیرون و منظره دریا هستند. 
احتمال می رود از این اتاق ها در گذشته برای پذیرایی 

یا کنفرانس استفاده می کردند.
برای صعود به پشت بام، راه پله ای در گوشه شرقی 
احداث کرده اند. درها و پنجره ها از چوب ساج ساخته 
 شــده اند. درها از دو لنگه تشــكیل می شوند و دارای 
نقش  و  نگار هســتند. سقف با چوب صندل یا چندل 
پوشــش داده شده اســت. جلوی ســاختمان نیز از 

ستون های جنس چوب ساج استفاده کرده اند.
تجارتخانهحاجسیدمحمدرضاکازرونی

فخرالتجاردربوشهر
بنای قدیم که متعلق به آقای کازرونی که یكی از 
تجار بزرگ بوشــهر و خیلی خوشنام بوده و از این جا 
به عنوان محل تجارت و واردات و صادرات اســتفاده 
می کــرده. و کنار اداره بندر قرار دارد. این جا موقفه ای 
است که اداره کل میراث فرهنگی در آن مستقر شده 
است و به عنوان یک مكان فرهنگی مردم از آن بازدید 

می کنند. نزدیک به بافت بوشهر است.
گورستانمتجاوزینانگلیسی

بوشهری ها سال هاست که تابلویی را بالای قبرستان 
انگلیسی ها نصب کرده اند که آن را قبرستان متجاوزین 
انگلیسی نام گذاری کرده اند. قبرستانی که یادآور روزهای 
تجاوز انگلیس به جنوب ایران و شجاعت مردم بوشهر 
است. بعد از اتفاقاتی که در حمله انگلیسی ها به بوشهر 
به وقوع پیوســت و جنگ نیروهای مردمی بوشــهر با 
انگلیسی ها، عده ای از متجاوزان انگلیسی کشته شدند 
که در این جا دفن شــده است. در معرفی این قبرستان 
آمده است: »این قبرستان برای سربازان انگلیسی است 
که اکثر آنها در نبرد با ســرهنگ باقرخان تنگستانی و 

رئیسعلی دلواری کشته شده اند«.
ایــن قبرســتان را اداره کل میــراث فرهنگی و 
گردشگری استان بوشهر در سال 79 در لیست آثار ملی 
ایران قرار داده است؛ این در حالی است که این مقبره 
حالا کم کم در حال تغییر کاربری به منطقه مسكونی 
است. بر اساس عكس های قدیمی این قبرستان، زمانی 
صلیب های بزرگی بالای مقبره ها وجود داشته که اکنون 
هیچ اثری از آن یافت نمی شــود. امروز در قبرستان 
انگلیسی ها تنها چند قطعه سنگ شكسته دیده می شود 
که خار و خاشاک، زباله و اجساد حیوانات و پرندگان 
آن را در بر گرفته، قبرها تبدیل به باغچه شــده اند و 
تنها سنگ نوشته روی یكی از قبرها باقی مانده است.
این سفر ادامه دارد


